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 . مقدمه1

خسرو بن حارث القبادیانی البلخی المروزی مکنیّ به ابومعین و ملقب و متخلص حکیم ناصر بن

 481هجری قمری در قبادیان از نواحی بلخ متولد شده و در سال  394به »حجت« در سال 

ناصرخسرو به گفتۀ خودش ( 22: 1379زاده، )تقیدر یمکان از اعمال بدخشان وفات یافته است. 

دیوانی مشغول بوده است. »من مردی دبیرپیشه بودم و از جملۀ  مدتی به امور دولتی و شغل

متصرفان در اموال و اعمال سلطانی و به کارهای دیوانی مشغول بودم و مدتی در آن شغل 

ناصرخسرو از سال ( 1: 1335)ناصرخسرو، « .مباشرت نموده، در میان اقران شهرتی یافته بودم

رود. در این سفر، چهار بار به زیارت خانۀ له میه.ق به سفری هفت سا 444ه.ق تا سال  437

خدا رفته و سه سال را در مصر به سر برده است. ناصرخسرو پس از آن به فرقۀ اسماعیلیه 

طوری که پردازد. بهرسد و به تبلیغ اسماعیلیه در خراسان میپیوسته، به مقام »حجت« می

عقیدتی ی خواندند و به بدمذهبی و بی»او را قرمطی و فاطمی و شیعی و علوی و باطنی و غال

کردند و عوام با نفرت و خصومت و ماجراجویی متهم کردند. خواص با طعن و لعن از او یاد می

بیند هایی که میناصرخسرو بر اثر آزار و اذیت( 92: 1374کوب، )زرینگذشتند.« از کنار او می

 یابد. هجری قمری وفات می 481ل گریزد و در همان جا در ساسرانجام به درّة یمگان می

خورشیدی در محلۀ »هکماوار« در تبریز متولد شد. در سال  1269احمد کسروی در سال     

العموم و رئیس های قاضی، مدعیبه مدت ده سال در سمت 1309وارد عدلیه شده و تا  1299

مازندران، گیلان و دماوند عدلیه در مناطق گوناگون چون تهران، تبریز، زنجان، خوزستان، 

کسروی معتقد بود که تودة ایران آلوده است و باید ( 152: 1348)کسروی، گردد. مشغول می

های ، جنبش پاکدینی را برای پاک کردن تودة ایران از آلودگی1312پاک گردد. او در سال 

امۀ پرچم منتشر های خود را ابتدا در مجلۀ پیمان و سپس در روزنفکری بنیان نهاد و اندیشه

گانه های چهاردهگری، کیشگری، زبان، ادبیات، مادیگری، صوفیکرد. او عواملی چون اروپایی

تاخت. او سرانجام جان بر دانست و به تندی به آنها میماندگی ایرانیان میو... را باعث عقب

 شد.   توسط گروه فداییان اسلام در دادگستری کشته 1324سر عقیده نهاد و در سال 

 481 – 394)های ناصرخسرو اندیشه های مشترک دردیدگاهکوشد به بررسی مقالۀ حاضر می   

بپردازد. ناصرخسرو معتقد است که حقیقت نزد او ه.ش(  1324 -1269)و احمد کسروی ه.ق ( 

خواند. احمد کسروی نیز یکی از و باورهای اوست و همگان را به مذهب اسماعیله فرامی

برانگیز معاصر است که معتقد بود »درد« را شناخته و »درمان« را نیز ن جنجالاندیشمندا

خواند. دانست و همگان را به پاکدینی فرامیها میداند. او رسالت خود را مبارزه با گمراهیمی

های بینیم که اندیشهکنیم میوقتی که آثار و زندگی ناصرخسرو و احمد کسروی را بررسی می
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ارد بسیاری به هم نزدیک است. به عبارت دیگر، گاهی این شباهت به قدری این دو در مو

آشکار است که گویی کسروی تحت تأثیر ناصرخسرو قرار داشته است. انتقاد و اعتراض، تحول 

گرایی، موارد مشترکی درونی، جبرستیزی، ادبیات متعهد، انحصارگرایی، خردگرایی و اصلاح

شود. هدف این مقاله که با روش سرو و کسروی دیده میهای ناصرخهستند که در اندیشه

ای تدوین شده، بررسی آرای مشترک در آثار تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه -توصیفی 

 ناصرخسرو و احمد کسروی است.
 

  پژوهشبیان مساله و سوالات . 1-1

باورهای خود را در قالب ها و مذهب قرن پنجم، اندیشهناصرخسرو حکیم و شاعر اسماعیلی

کند و همگان را به نظم و نثر بیان کرده و در آثار خود عقاید مذهب اسماعیلیه را تبلیغ می

داند. احمد کسروی های خود میخواند. او راه رستگاری را در پیروی از اندیشهاین مذهب فرامی

را برای پاک کردن اجتماعی »پاکدینی«  -نیز از اندیشمندان معاصر است که جنبش سیاسی

کند و راه رستگاری ها مبارزه میتودة ایران بنیان نهاد. کسروی نیز معتقد بود که با گمراهی

های اوست. با مقایسۀ آثار و زندگی ناصرخسرو و احمد کسروی به در گرو پیروی از اندیشه

ر، احمد های مشترک بسیاری دارند. به عبارت دیگرسیم که این دو دیدگاهاین نتیجه می

کند که ناصرخسرو. گویی ناصرخسرو تولدی دیگر یافته و ای رفتار میکسروی به همان شیوه

در احمد کسروی تکرار شده است. انتقاد و اعتراض، تحول درونی، جبرستیزی، ادبیات متعهد، 

های ناصرخسرو گرایی، موارد مشترکی هستند که در اندیشهانحصارگرایی، خردگرایی و اصلاح

تحلیلی و با استفاده از منابع  -شود. هدف این مقاله که با روش توصیفی سروی دیده میو ک

های ناصرخسرو و احمد های مشترک در اندیشهای تدوین شده، بررسی دیدگاهکتابخانه

های مشترکی کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چه دیدگاهکسروی است. مقالۀ حاضر می

 شود؟و و احمد کسروی دیده میهای ناصرخسردر بین اندیشه
 

 پژوهش . ضرورت، اهمیت و هدف1-2

های مشترک در آثار ناصرخسرو و احمد کسروی مقالۀ حاضر در تلاش است به بررسی دیدگاه

وسیله رد پای عقاید پیشینیان در دوران معاصر ارزیابی و بررسی شود. با توجه بپردازد تا بدین

های گذشتگان، استوار است؛ اندیشمندان معاصر بر اندیشههای فکری به اینکه بنیان نظریه

تواند الگویی برای رونق بخشیدن به این نوع مطالعات باشد و پیوندهای این نوع پژوهش می

 بین سنت و تجدد را روشن کند.
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 پژوهش پیشینة. 1-3

کسروی پژوهش های ناصرخسرو و احمد های مشترک در بین اندیشهدربارة بررسی دیدگاه

شود. محمدعلی همایون کاتوزیان تنها کسی است که به این نکته اشاره مستقلی دیده نمی

 کرده است. وی در مقالۀ »کسروی و ادبیات« به صورت کوتاه به این موضوع پرداخته است.
 

 یشباهت آراء در آثار ناصرخسرو و احمد کسرو یبررس. 2

 انتقاد و اعتراض. 2-1

های ناصرخسرو و احمد کسروی است. هر دو به غایت ترین ویژگیانتقاد و اعتراض یکی از مهم

کنند. هیچ یک سر سازش از اوضاع روزگار خود ناراضی هستند و از زمین و زمان انتقاد می

نان در امان نیست. هر دو بشدت عصبی هستند. لحنی پرخاشگر ندارند. هیچکس از تیغ انتقاد آ

ند. اوضاع اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را او تند دارند. به تمامی با ساختار جامعه مخالف

تراش خوبی هستند. انتقاد آنان از تمام اقشار جامعه باعث شد تا تابند. در نتیجه دشمنبرنمی

های رد آزار و اذیت قرار بگیرند. با این همه، هرگز از آرماناز هر قشری دشمن داشته باشند و مو

 .خود دست نکشیدند؛ سرانجام یکی آوارة یمگان شد و دیگری در دادگستری جان باخت

دهد. او در شعر خود بخش مهمی از شعرهای ناصرخسرو را اعتراض و انتقاد تشکیل می   

حاکمان، نقد عامۀ مردم، نقد طبقات اجتماعی، نقد کشد. نقد تمام ارکان جامعه را به نقد می

مذاهب دیگر، نقد اخلاقی و نقد شاعران، از مواردی هستند که در شعر ناصرخسرو دیده 

 های شعر اعتراض در ادب فارسی است.ترین چهرهشود. از این رو او یکی مهممی

او در مورد حاکمان ظالم  عباسیان و غزنویان و سلجوقیان از تیغ انتقاد او در امان نیستند.

 گوید: می
 یـطانـیـو شـن، تـیـنـود چــبــان نـطـلـس    ان را       ــراســر خــر مــیــه مــو نـی تـرگـگ

 یـانـمـیـلـو سـه تـری کــبــن نـــا ظـــن          تـکــیـی لــکــو یــاه تــپــت ســو اســدی

 (60: 1357)ناصرخسرو، 

 یا:   
 تــدار اســنــر و بُــیــو مـب تـعـرگ صـگ ورد         ــــخــو نـــاع تــیـــال و ضــرگ مــگ

 (285 همان،)

 یا:   
 نـــد روغـــکنـــــت افــــزگـــۀ مــاز دبّ  ی         ـتـسـس از مــراغ در بــه چــم بـــاکــح

 نــگـفـن بــش مـیــن به پـــرکـــرّی بــپ   د       ــویــــرش گـــرّد از بـــپــــرغ بــــور م

 (328 همان،)
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تازد. او معتقد ناصرخسرو به طبقاتی چون عامۀ مردم، فقها و علما با زبانی تند وگزنده می   

 است:است که جامعه در جهل و فساد فرورفته
 ان را       ـاد دکّــشــارم گــیــم نــیـی ز بـمـه   تند     ـسهـهل رفتـازار جـه بـله بـمـلق جـو خـچ

 (118 همان،)

 نامد:او عامّ مردم را رمه و خر و گاو و عناوینی از این قبیل می   
 هـوزنــر بــکــشــن لــز از ایـــیـــرهــپــب    ی     ـمــد هــایـت بــنـل، ار دیــاقـو، ای عــت

 (332 همان،)

 یا:   
 یــانــبــن شـــکــه مـــرموگــــر خــان            بــراســـت خـــجّــن حــیــکــســای م

 (344 همان،)

 گوید:در مورد فساد فقها و علما می   
 د              ـیـائـشـت بگـعـریــد شـنـا بـت شمــدر وق    د      ـایـوت بگشـسۀ رشـر کیــم سـصـون خـچ

 (447 همان،)

 یا:   
 ریصی چو گرازـه حـاب و بـو عقـش چـایـه ربـن        بـبیـند بـروشــلم فـی عــمــما را که هـلـع

 از         ــوت بــن رشــراز و دهـــم فـــلـن عـــگیّ و ز بس جهل و طمع       دهـچو نهنـر یکی همـه

 (112همان، )

تازد. او جز صدای خود، ها میناصرخسرو دیگر مذاهب را باطل و بیهوده دانسته و به آن   

 گوید:حاضر به شنیدن هیچ صدای دیگری نیست. او در انتقاد از زرتشتیان می
 د؟ــنــی و چـا کـد تــدن زنــوانــن خـــد        زیــازنـــد و پـــاب زنــتـــده کـــوانـــای خ

 د؟ـــت در زنـــبشـن نـــیـنــت چـــب         زردشــــر لـــد بـــول و زنـــضـــز ف رـــدل پ

 (23 همان،)

 گوید:گری میدر مورد مانی   
 ست، ای عاقلان، بر مانوی  ن جا گم شدهـره از ای     ر روز و شب باشد نباشد یک نهاد    ــه زیــآن چ

 (345 همان،)

 گوید:در مورد دهریان می   
 دا راــیــری شــال دهـــحــُو مــنـــشــم      ا   ـوی دانــت ســســم نیــــدیـــم قـــالـــع

 ا راــوا مــت گـــس اســان بــریــر دهـــب    ورت    ــزه و صـــوی و مــزار بــــن هـدیــنـچ

 (167 همان،)

 گوید:در انتقاد از جبرگرایان می   
 د ـیـدایـدای خــو اعـد چـیـویـگـفر نـز کـج   دها همه بر خواست خدای است    ـه بـد کـیـویـگ
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 (448 همان،)

 گوید:در انتقاد از دیدگاه مرجئه می   
 واریــــچ دشــیــه روی هـــدش بـــایــن ه           ـلـا الـه الـا الـه لــت کــــفـــون گــــچ

 اریـــه کـــنــه گـــدیّ و نــخ بـــلــدر ب      وی     ـــتـن فــدیـد ازو بـانــمـچ نــیــا هــت

 (351 همان،)

 داند:ای ندارد. او فلسفۀ یونان را مایۀ گمراهی میناصرخسرو با فلسفۀ یونان نیز چندان میانه   
 ون؟...ــرگـت دگـسدهـون شـان باز چـال جهـح   ون      ــلاطــای فـهولـون به قــتـفـده مـای ش

 ونــرهـفه مــس به فلســپـی زان سـنــدل نک    ی      ـنــیـــبـو بـــدای را چــان خــنــارکــک

 ون                               ــعـلــس مــاکــو نـــردان ز دیـــگـــراه ب   ت    ـسیــهـوم الـلــت عـبــت رغــر به دلــگ

 (491همان،)

 یا:   
 اید     ـم باد پیمـلق عالـی بر خـون همـلاطـه افـک   ی بیابی ره، شوی آگه     ـت دینـوی حکمـو سـچ

 (40 همان،)

های پردازد. نقد رذالتها میهای اخلاقی را بازتاب داده و به نقد آنناصرخسرو برخی کاستی   

آزاری، ریاکاری و چاپلوسی و مدح پادشاهان ستمگر اخلاقی مثل حرص و طمع، ظلم، مردم

 شود:در شعر او فراوان دیده می
 گر؟ــردم مــستی مـرا؟ یا نیـیازاری مـون بـی          چـر مردمـردمی، گـد مـم آزاری نباشـز کـج

 در       ـردم مـی مـردمـی در مـوی کنـهمی دع رگ را          گرـان گــابـیـدرّد در بــده نــرگ درّنـگ

 (174 همان،)

 گوید:یا در نکوهش چاپلوسی می   
 ری را؟ـصــنـر عـود مـمــحــدح مــد مــنـوذر         کــار و بـمّـد عـــت با زهــسدهــندیـسـپ

 ظ دری راــفــی درّ لـــتــمـــیـن قــر ایــم   زم       ـریـان نـوکــای خــه در پــم کــن آنــم

 (143 همان،) 

کند با این همه، او خود، خلیفۀ فاطمی را اگرچه ناصرخسرو مدح پادشاهان را نکوهش می   

کند، مدح کرده است. دلیل این امر این است که او به خلیفۀ فاطمی به چشم پادشاه نگاه نمی

اسلام واقعی را نزد خلیفۀ فاطمی یافته  داند. در واقع اوبلکه او را ادامۀ دهندة سنت پیامبر می

 است.

کس و هیچ چیز از تیغ انتقاد او در کشد. هیچکسروی نیز تمام ارکان جامعه را به نقد می   

امان نیست. نقد حاکمان، نقد عامۀ مردم، نقد طبقات اجتماعی، نقد مذاهب دیگر و نقد 

شود. از نظر کسروی یکی از عوامل میشاعران، از مواردی هستند که در آثار کسروی نیز دیده 

گری مداران هستند. او معتقد است آنان با ترویج صوفیماندگی مردم سیاستبدبختی و عقب
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شدت به فروغی و حکمت ه دارند. او بهای بد شاعران مردم را تلاش و کوشش باز میو آموزه

( 44الف،  1323)کسروی، کند. میتازد. او از آنان با عنوان »کمپانی خیانت« یاد و دیگران می

نمایند فروغی و حکمت و از نظر کسروی »دستۀ دیگری از آنان که از شاعران هواداری می

شناسیم و به سخن دیگری دربارة ایشان دکتر قاسم غنی و پیروان ایشانند. اینان را ما نیک می

های بدتر دیگر از آنان سراغ تنیاز نیست. اینان کارشان تنها هواداری از شاعران نبوده، ما خیان

( 154 :ب 2536، همو) اند.«داریم. اینان تاسشان از پشت بام افتاده و جرنگش را همه شنیدهمی

کنند. گری، نیروی جوانی را کنترل میگری و جبریگری، خراباتینظر او، آنان با رواج صوفیاز 

نی از میان آن همچون ستارخان ای که هفت سال با شورش و جنگ به سر برده و گُردا»توده

خان و حیدرعمواغلی و دیگران برخاسته بودند کار او تنها با بستن و پراکندن مجاهدان و یفرم

خواهانه را از مغزها بیرون کنند. بایستی های آزادیپایان نیافتی. بیش از همه بایستی اندیشه

ها را بسوزانند، از د. بایستی ریشهها را از جوش اندازنمردم را از آن شور پایین آورند. خون

بایست با دست خانوادة فروغی و همدستانشان ها سودی نتوانستی بود. این کار میبریدن شاخه

هایی که بایست ایشان به کوششاز ایران و پرفسور براون و همراهان او از اروپا انجام گیرد، می

بایست مردم را ن بزرگی پدید آورند. میداشتند بیفزایند و تکادربارة رواج شعر و ادبیات می

سرگرم گردانند. برخی را شاعر سازند،  برخی را شعر دوست گردانند، شعرهای زهرآلود شاعران 

 (18 -19 :همان)ای باز کنند.« های جوانان میدان تازهرا در مغزها جا دهند، برای اندیشه
دبختی این کشور به جایی رسیده که نویسد: »بکسروی با زبانی تند و گزنده در نقد آنان می

گیرند و از چنان خوانده و چیزفهمش کوشش به نابودی توده را پیشۀ خود میمردان درس

نشینند و گردن پوشند و به اتومبیل میخورند و رخت میای نان میآزرمانهکار بسیار بی

در تاریخ بنویسند که بدبختی  بالند. این را باید در تاریخ بنویسند. بایدافرازند و به خود میمی

 (4: 1335، همو)این توده و کشور تا به این جایگاه رسید.« 

 دادور و صدر و ممقانی و هژیر و ساعد که گوید: »شمامداران میکسروی خطاب به سیاست    

 ؟نه یا دانستیدمی را هابدآموزی این زیان آیا که بگویید ،هستید نامبردگان دیگر و جهانبانی و

 دیگر هایدولت و رودمی جهان تودههای میان در تاریخی سخت نبردهای که زمان این در آیا

 پدید چترباز و هوانورد جوانان دهند و ازمی جانفشانی و میهندوستی درس نورسان به

 و دادن گریخراباتی و گریجبری و گریصوفی هایدرس ایران جوانان به ،میآورند

 که بودهاید نافهم و ساده چندان شما آیا ؟نه یا شناختیدمند میزیان را کشتن آنان هایسهش

 حافظ و سعدی هایکتاب به شما که دلبستگی آن بدانیم خواهیمما می ؟ندانید را هااین زیان

شما  از ... ما!؟داردانگیزهای می چه کوشیدمی هااین پراکندن به این همه و دهیدمی نشان
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 در را هاآن که کنیممی گناه ما آیا این زیانمندی، با و سعدی حافظ هایکتاب :پرسیممی

 به را هااین مانندهای و را هااین که شمایید کارگناه آیا ؟سوزانیممی و نگزارده نورسان دست

 را آن که ماییم یا میاندازید کار از مغزهاشان کشته را آنان هایداده سهش نورسان دست

 آن با را سعدی گلستان آنکه برابر در آورد توانید بهانه چه ! شما؟میاندازیم آتش به گرفته

حق  ما آیا! ؟درنمییابید را خود کار این زشتی و دهیدمی جوانان به دست پنجمش باب

 1323، همو)!« ؟بشماریم توده این بدخواه دشمن را شما گرفته دلیل را این تنها داریمنمی

 (19 -20 :الف
کند. از نظر او مردم در جهل جای آثارش به تندی از عامّۀ مردم انتقاد میکسروی در جای   

»ایرانیان آن نیستند اند و در پی یافتن سرچشمۀ بدبختی خود نیستند. ها فرورفتهو آلودگی

دانستند که همان مثنوی یکی های خود باشند. وگرنه میکه در جستجوی سرچشمۀ بدبختی

نویسد: »چهل در جای دیگر می( 78 :ب 2536، همو) ی بسیار شومی در ایران بوده «هااز کتاب

اند سال است در این کشور مشروطه برپا گردیده، در این چهل سال انبوه مردم... نخواسته

 (11پ: 1323، همو)خواهند بدانند« دانند و نمیمعنی آن را بدانند. هنوز هم نمی

داند و معتقد است ترین گرفتاری ایرانیان مین را یکی از بزرگکسروی وجود مذاهب گوناگو   

اللهی، های زردشتی، مسیحی، سنی، علیهایی که به نامبندیکه باید از بین بروند. »دسته

صوفی، بهایی، شیخی، کریمخانی، اسماعیلی و مانند اینها در این گوشه و آن گوشۀ کشور 

کوشیم که اینها را از باشد و ما از راهش مین مردم میاست و همیشه مایۀ گزند و آزار در میا

 (7 :همان)کنیم؟« میان برداریم و همۀ ایرانیان را به یک راه آوریم آیا کار بدی می

های گوناگون غیرممکن کسروی معتقد است که پیشرفت و مدرن شدن با وجود کیش    

نیستند و به زندگانی این جهانی اهمیت ها سازگار ها با خرد و دانشاست؛ چون این کیش

ها بود؛ به عبارت دیگر، از نظر کسروی، دهند و دلیل شکست مشروطه وجود همین کیشنمی

ها« دلیل اصلی درماندگی تودة ایران و شکست مشروطه است؛ از این رو، »پراکندگی اندیشه

ز دلایل شکست مشروطه دانست. او معتقد بود که یکی اچاره را در »وحدت و یکپارچگی« می

در واقع یکی از ( 335 :الف 1322، همو)های گوناگون است. ماندگی ایرانیان وجود کیشو عقب

ها این بود که پیروانشان تنها در فکر آن جهان هستند و به آبادانی نقدهای کسروی به کیش

ت مشروطه کنند و راز شکسجهان و پیشرفت کشور دلبستگی ندارند و در راه آن تلاش نمی

جهانی  -اند آدمیان در این جهان بهر آنند که به آن جهان ها پنداشتهجاست. »کیشدر همین

اند. صوفیان آماده گردند و اینجا را »کشتزاری« برای آنجا شمارده -که پس از مرگ خواهد بود 

گداختن  ها به خود داده، این زندگی را جز برایهای این جهان دامن برچیده و سختیاز خوشی
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پاست. جهانی به این شگفتی و آراستگی ها نیز همه بیاند. اینهای آن نپنداشتهتن و خواهش

 (10 :پ همان،)چرا خود زیستگاهی نباشد؟! این زندگی چرا خود خواستی شمرده نشود؟!« 

شاعران و بزرگان ادبی نیز از تیغ تیز نقدهای کسروی در امان نیستند. او معتقد بود که    

پرستی، نکوهش جهان، گری و نکوهش تلاش و کوشش، بادههای شاعران )جبریدآموزیب

ماندگی ایرانیان و شکست مشروطه است. از این رو خردستیزی، شاهدبازی و...( از دلایل عقب

از نظر کسروی، تودة ایران آلوده است و باید پاک گردد و تاخت. سخت به بزرگان ادبی می

برخورد کسروی با ادبیات تند های شاعران است. از این رو، ها، بدآموزیبخشی از این آلودگی

گو خواند و خوی و یاوهرحمانه بود؛ خیام و مولوی و سعدی و حافظ را بدآموز و زشتو بی

 در و پافشاری ،باده ستایش زمینۀ »در شعرهایشان بشدت به آنان تاخت؛ چراکه معتقد بود

 با بدگویی و و کشاکش ،دانش و به خرد و نکوهش ،آفریدگاربه  و خردهگیری ،گریجبری

 (14 :ب 1344، همو)هاست.« صوفیان و مانند این و زاهدان

دانست. کرد و شعرهای آنان را درخور آتش میجشنی به نام کتابسوزان برگزار می کسروی   

تنبلی و فساد شده و توده را ها به زیان جامعه است و باعث سستی و های آناز نظر او، آموزه

ترین کسروی، حافظ »بزرگترین و شومدارد. از نظر از تلاش و کوشش در راه کشور بازمی

از این رو، کتاب مستقلی به نام »حافظ  (111 :ب 2536، همو)بدآموز در میان شاعران بوده« 

ه حافظ چه نامی دانم بکند. »من نمینویسد و در آن بشدت به او حمله میگوید« میچه می

بوده و هم بدآموز شاعر. به دهم؟! این مرد از همۀ بدآموزان بدتر است. این مرد هم شاعر می

گویی را هنری داشته و یاوهاین معنی که مانند سعدی هوس بسیار به شعر گفتن می

ه بوده کهای تند زهرآلود در مغزش آکنده میپنداشته و هم ماننده خیام و مولوی اندیشهمی

توانسته آرام بگیرد. این بوده خود را به پناه ستایشگری ها را بیرون ریزد و نمیخواسته آنمی

گساری کشیده پیاپی غزل و شعرهای دیگر گفته و بیرون ریخته. خوری و بادهو گدایی و مفت

گویی، ستایشگری، خواری، گزافگویی، مفتاز یاوه-های شاعران را این مرد بیشتری از بدی

ها را بوده و در همان حال چند رشته از بدآموزیدارا می -گساریبازی و بادهچاپلوسی، بچه

گری را گرفته، از مولوی گری و جبریاز خیام و خراباتیان خراباتینیز در مغز خود آکنده بوده. 

خته ها را با چیزهای دیگر در هم آمیهای آنان را آموخته، اینگری و بافندگیو صوفیان صوفی

البته ناگفته نماند که حافظ از نظر ( 82-83ب،  2536، همو)گنجانیده« در شعرهای خود می

گوید حافظ هوس هاست و اینکه کسروی میتعداد شعر در میان شاعران، در شمار کمترین

گفت: بسیار به شعر گفتن داشته چندان سخن دقیقی نیست. کسروی در مورد مولوی نیز می

 (78، همان) و مفت خورده و سخنان مفتی گفته« مولوی... نشسته»
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یکی از نقدهایی که به کسروی وارد است این است که او آثار شاعران را کامل نخوانده است.    

هایی را ازو در اینجا و ام و تکهکند که »من مثنوی را نخواندهکسروی به صراحت اعلام می

ام« نویسد: »من از شعرهای سعدی کم خواندهدر جای دیگر می( 77 همان،)ام« آنجا دیده

ها اگرچه نشان از صداقت و درستی او دارد اما نخواندن یا کم خواندن این اعتراف( 130 همان،)

آید. وقتی کتابی را آثاری که قرار است نقد شوند یک ضعف بزرگ برای منتقد به شمار می

ای بدون توانیم در مورد آن داوری کنیم؟ خود کسروی از اینکه نویسندهایم چگونه مینخوانده

داند. ارش او را نقد کرده سخت آشفته شده و به همین دلیل او را شایستۀ داوری نمیخواندن آث

های ما را بخوانند و ببینند ما بسیار کسانی هستند که به جای آن که نزدیک بیایند و کتاب»

اندازد و از پیش خود ایستند و هر کسی نیروی پندار خود را به کار میگوییم از دور میچه می

پوشاند. گاهی هم چندان پرت ها میدهد و رختی به آنهای ما میعنوانی به نوشتهرویه و 

ها دهد و چه رفتاری پیش گیرد. این نوشتۀ آقای داند چه نامی به کار آنافتند که آدم نمیمی

نوشاد هم بسیار پرت است. کسی که خودش خستوان است که فرصت نداشته و نتواسته در 

 (11: 1324، همو) سزیده؟!«کند داوری ازو چه میهای من جستجو نوشته
 

 تحول درونی. 2-2

شود و از آن پس زندگی گذشتۀ خود را رها بیند متحول میناصرخسرو بر اثر خوابی که می

شود. ناصرخسرو بعد از آن خواب به فرقۀ اسماعیلیه پیوسته، کند و به انسانی دیگر بدل میمی

پردازد. »شبی در خواب دیدم تبلیغ اسماعیلیه در خراسان میرسد و به به مقام »حجت« می

که یکی مرا گفتی: چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل کند؟ اگر به هوش 

باشی بهتر. من جواب گفتم که حکما جز این چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. 

نباشد، حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را هوشی راحتی خودی و بیجواب داد که در بی

هوشی رهنمون باشد، بلکه چیزی باید طلبید که خرد و هوش را بیفزاید. گفتم که من به بی

این از کجا آرم؟ گفت: جوینده یابنده باشد و پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت. 

ار کرد، با خود گفتم که از خواب چون از خواب بیدار شدم آن حال تمام بر یادم بود، بر من ک

دوشین بیدار شدم، اکنون باید که از خواب چهل ساله نیز بیدار شوم. اندیشیدم که تا همه 

 (1-2: 1335)ناصرخسرو، افعال و اعمال خود بدل نکنم فرج نیابم.« 

ر ها داحمد کسروی نیز تقریباً چنین حالتی را تجربه کرده است. او هم به برخی دگرگونی   

شود تا بدین نتیجه برسد که نیرویی او را ها باعث میکند. این دگرگونیحال خود اشاره می

]ه.ش[ که از عدلیه  1307هایی بپردازد. »در سال انگیزد تا در راه نیکی جهان به کوششبرمی

رمیدم و تنهایی را بهتر یافتم، از مردم میبیرون آمده بودم یک دگرگونی در حال خود می
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داشتم همیشه به اندیشه پردازم در همان روزها شماردم، کمتر سخن گفته، دوست میمی

سفری به گیلان کردم، چند سال پیش از آن سفری به مازندران کرده و در فیروزکوه تا ساری 

چهار روز راه را پیموده، بهار مازندران را دیده، تماشای بیشه و جنگل بسیار کرده بودم، ولی 

داشتم ها سخت در من هنایید و آن حالی را که میهای سبز و خرم جنگلکاین بار بیمنا

گردانید... از ام میتر گردانید... چون از گیلان بازگشتم فشار آن حال بیشتر شده ناآسودهفزون

توانستم توانستم خوردن، نمیها بود که از گوشت پرهیز جستم که نه تنها نمیهمان زمان

انگیزد که در راه جهان به ام به این هوده رسیدم که نیرویی مرا برمیبویش شنیدن... سرانج

دیدم پرده از جلو بینش من برداشته شده و اکنون هایی پردازم... از این سو میکوشش

گویم: من به این یابم که در پیشتر نتوانستمی دریافت... این بود راز آن که میچیزهایی درمی

های او پیش آمدم. خدا پرده از جلو بینش من با راهنمایی راه با خواست خدا برخاستم و

 :همان)گزیند کسروی لقب »راهنما« را برای خود برمی( 13 -16: ت 1322)کسروی، برداشت«. 

بینیم گونه که میکند. همانهای خود را در دو مجلۀ پیمان و پرچم منتشر میو اندیشه( 17

ها پیش طی کرده است. حتی لقبی رخسرو قرنکند که ناصکسروی همان مسیری را طی می

 کند که به لحاظ معنایی نزدیکی بسیاری با لقب ناصرخسرو یعنی »حجت« دارد.را انتخاب می
 

 خردگرایی. 3-2

ناصرخسرو و احمد کسروی هر دو خردگرا هستند. هر دو معیار سنجش نیک و بد را خرد 

جانب خرد را در نظر داشت. از نظر آنها خرد دانند و معتقدند که در همۀ کارها باید می

شناسانندة نیک و بد است و هر چیزی که با خرد نسازد باطل است. ناصرخسرو و کسروی هر 

دو متفکرند و ابزار متفکر خرد است. ناصرخسرو ذهن علمی دارد. او در بیان مقاصد خود تحت 

و هیجانات شاعرانه و خیالات باریک تأثیر منطقیان قرار دارد. سخنانش با استدلال همراه است 

در شعرش کم است. »خردگرایی، یک نقطۀ فاصلی است که ناصرخسرو را از دیگر شاعران 

( 123: 1362)دشتی، زنند و ناصرخسرو از خرد.« کند: همۀ آنها از عشق دم میایرانی دور می

بیات این دوره، کند. در واقع، ادناصرخسرو در کنار فردوسی از خرد دفاع و محافظت می

خردگراست و بعد از قرن پنجم با شکست معتزله و تسلط اشاعره، خردستیزی جای خردگرایی 

گیرد. ناصرخسرو معتقد است که خرد باعث نجات و کمال آدمی است و مانند حصاری را می

 کند:او را از مصیبت و بلا حفظ می
 اـــن دریــدر ایـــردی انــگــه نــرقــغا ــت       ت در وی زن    ــت دســرد اســی خـتــشـک

 (183: 1357)ناصرخسرو، 

 یا:   
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 راــــوار مــــاهـــن درّ شـــیــنــرد چــــک  رد       ــاس و خــیــودم از قــه بـیــگ سـنــس

 راـــار مــیـختـرد و بـــی کـــهـــرو ســـس  رد        ـــال و خـــثــودم از مــلان بـــار خــخ

 راـــار مــمــخیـت بــشــرد گـــر ز خـــرا         ســـور مـــر ز نـــت پـــشــرد گـــدل ز خ

 (126 :همان)

 یا:      
 ن؟ــار مــصـر حـر بـفـر ظـرز دهــگـد هـابـی   گ دهر خرد چون حصار کرد    ـنـه جـم بــانــج

 (298 همان،)

داند که معیار تشخیص نیکی و بدی است. »او را عقل ای الهی میناصرخسرو عقل را هدیه   

دریابنده داد که گوهر او آن است که اختیار نیکو کند و از زشتی دور باشد و نیکوکار را دوست 

او در قصاید مختلفی خرد را ( 29: 1338، همو)« .دارد و از بدکردار بگریزد و او را دشمن دارد

کند. از نظر او خرد مانند مشعلی است که بیند که راه را برای انسان روشن میمانند نوری می

 کنندة راه زندگی است:روشن
 عل ـرد مشـیر، وز خـمل گـش عـویـل خـدلی   ه راه     ـل بـی دلیـکـد، یـایـه بـعلــت مشــکیـی

 (194: 1357، همو)

 داند:از نظر ناصرخسرو باید از طریق خرد به دین راه یافت. او راه شناخت دین را خرد می   
 راــار مــردبــرد و بــــری کـــنـــن هـــدی    رد     ـــاد خــهـن نـــاج دیــن تــر مــر ســب

 (126 همان،)

 یا:   
 تـــاسـصــارک عـبـه مـن رو کـس دیــاز پ  رد       ـــد خـــایـــمـــت نـــنـــوی دیــراه س

 (101 همان،)

خرد اسیر و دربند جایگاه خرد در نزد ناصرخسرو به قدری والاست که از نظر او انسان بی   

 است:
 ه بود بسته چنان دان که رهاست        ـرچـرد گـا خـب  ود     ـد بــد در بنــا باشــه رهــرچــرد گـخیـب

 (22 همان،) 

 از نظر او هیچ چیز برتر و بالاتر از خرد نیست:   
 ی            ـالایـچ بـیـی هـابـیـر نــرتــرد بـرا از خـم         ازیـالـار این عـکی در کـگر یـرد بنـالای خـز ب

 (477 همان،)

 راند:داند که بر دیگر اعضا حکم میاو عقل را پادشاهی می   
 ت                                ـسـیـن پــادشــاهق ــلــو در خـر ز تـتـهـم        ت    ــاه اســادشــل پـقـو عــر دل تـر بــگ

 (116 همان،)
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از نظر ناصرخسرو انسانی که به زیور خرد آراسته است، انسانی نیکخواه است و فساد و    

 زند:تباهی از او سرنمی
 الار      ـو سـان تـر جـن و بـر تـود بـون عقل بـچ      ر     ـیـه خـمـه هـد الا کـایـت نـنــان و تـاز ج

 (165 همان،)

 های جهان است:ه معیار سنجش پدیدهداند کناصرخسرو خرد را ترازویی می   
 یـنجـسـج بـــا رنـا را بـیـت دنــمـعـر نــگ      ت     ـرد راســرازوی خــه تــد بـیایـه نـوالله ک

 (338 همان،)

 توان به رستگاری رسید:از نظر او به کمک و همراهی خرد می

 اشـصـد عــاشـبــل نــقـز عــک جــشیـت        بـــشــهــرّم بـــر ره خــــه رود بـــر کــه

 (423 همان،)

سنجد و معتقد است که احمد کسروی نیز یک خردگراست. او همه چیز را با معیار خرد می   

خرد شناسانندة خوب و بد از هم است. دین از نظر کسروی »شناختن معنی جهان و پی بردن 

ترین کسروی مهم( 7 :ب 1323)کسروی، های زندگانی و زیستن به آیین خرد است« به آمیغ

داند و معتقد است که »دین باید از هر باره خردپذیر باشد و عنصر دین را خردپذیری آن می

کمتر کتابی است که در ( 29: 1359، همو)سازد در آن نباشد.« کمتر چیزی که با خرد نمی

اره نکند. حتی در این باره کتاب مستقلی به نام »در پیرامون آن کسروی به نقش خرد اش

دهد و هر های خود قرار مینویسد. در واقع کسروی خردگرایی را در مرکز اندیشهخرد« می

کند. کسروی معتقد است که چیزی را که با خرد سازگار نباشد باطل و خرافی قلمداد می

او خرد را جایگزین (  2 :همان)ده »خرد« است« ترین چیزی که خدا به آدمیان دامایه»گران

گوییم. ما خدایی که ایمان کرده است. »ما خدا را به آن معنی که فهمیدة دیگران است نمی

شناسیم. ما از خدایی که فرزندی دارد ناآگاهیم. از آسمان فرود آید و با یعقوب کشتی گیرد نمی

هان فرمان راند باور نداریم. ما خدایی را ما به خدایی که بالای هفت آسمان نشیند و به ج

 (22 :الف 2536، همو)شناساند.« خواهیم که فهم و خرد آن را میمی

یکی از دلایل دشمنی کسروی با شاعران و صوفیان همین خردستیزی آنان است. از نظر    

ت اند نکوهش از خرد اسکسروی »یک بدآموزی بزرگ دیگر که خیام و مولوی و حافظ داشته

کسروی معتقد است که یکی ( 116 :ب همان،)خردی ایشان بوده.« ای از نافهمی و بیکه نمونه

 هر کس و خدا است دادة گرانمایهترین که های صوفیان، دشمنی با خرد است. »خرداز بدی

 بوده، خردانهکارهاشان بی چون گرداند، آنان راهنما خود کارهای و در بشناسد آن را باید

 (22 :ت 1323، همو)پرداختهاند«  هابه نکوهش کرده باز زبان و نشان دادهاند آن با دشمنی
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رسد کسروی این خردگرایی را از عصر روشنگری به ارث برده و تحت تأثیر به نظر می   

سنجد متفکران عصر روشنگری به خردگرایی روی آورده است. او حتی شعر را هم با خرد می

گذشته  -داند. »این خردگرایی افراطی کسروی خرد ناسازگار باشد یاوه میو شعری را که با 

ریشه در خردستیزی  -از این که تحت تأثیر روشنفکران قبل از خود و عصر روشنگری اروپاست 

که طرفدار خردگرایی بودند  -افراطی جامعۀ ایرانی دارد. بعد از شکست معتزله در قرن چهارم 

تصوف، خردستیزی در جامعۀ ایرانی رواج یافت و جامعۀ ایرانی  و تسلط اشاعره و رواج -

»شعر« را به جای »عقل« برگزید؛ یعنی کشف و شهود را و شاید به همین علت است که ما 

 - 251]های زکریای رازی ایم متفکرانی در حد و اندازهاز قرن چهارم به بعد دیگر نتوانسته

شود. ، با کور شدن زکریای رازی چشم خرد کور میبه جهان معرفی کنیم. در واقعه.ق[  313

شود و کسروی سعی پربیراه نیست اگر بگوییم زکریای رازی بعدها در احمد کسروی تکرار می

ستیز کسروی با شاعران ستیز ( 12 -13: 1400)هاشمی،کند دوباره چشم خرد را بینا کند.« می

خواهد شعر را نیز اینجاست که حتی میبا فرهنگی است که خرد را به حاشیه رانده است. از 

خردپذیر کند. جدال بین کسروی و شاعران جدال بین عقل و احساس و ظن و کشف و شهود 

هاست خرد را سرکوب کرده است ای که قرنکوشد عقلانیت را در جامعهاست. کسروی می

)کشف و شهود( حاکم کند. خردگرایی کسروی نتیجۀ فرهنگی است که تفکر را قربانی شعر 

کرده است. به عبارت دیگر، کسروی با سنت درافتاده است و این درافتادگی خود را به صورت 

 دهد.جدال با بزرگان ادبی نشان می
 

 

 

 

 جبرستیزی .4-2

اگر از برخی از موارد معدود بگذریم، ناصرخسرو از آن دسته از شاعرانی است که قائل به اختیار 

ا جبرگرایی ندارد. به عبارت دیگر، ممکن است موارد بسیار کمی را ای باست و چندان میانه

در رابطه با جبرگرایی در آثار ناصرخسرو پیدا کنیم اما به طور کلی، ناصرخسرو را شاعری 

های اشاعره در این نگرش رسد دور ماندن او از اندیشهیابیم. به نظر میمعتقد به اختیار می

معتزله و ظهور و شیوع مکتب اشعری در قرن پنجم بسیاری  تأثیر نبوده است. با شکستبی

آورند. کنند و به جبرگرایی روی میاز شاعران در قرون بعد به این مکتب گرایش پیدا می

نماید در حقیقت اصول و فروع تفکر اشعری »بسیاری از سخنانی که در آثار عرفا بلند می

 است...
 تـاده اسـشـار نگـتیـو در اخـن و تـر مـه بـک          اـشــبگره ـن گـیـبـده وز جـه داده بـا بـرض

 )حافظ(
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توان گفت که مربوط به قبل باری عرفان شدیداً با ایدئولوژی اشعری آمیخته است و لذا می    

که در قرون اولیۀ بعد از اسلام هم که تفکر معتزلی حاکم بود از از عصر صفویه است )چنان

ناصرخسرو جبرگرایی و نسبت دادن گناهان ( 200 -201: 1388)شمیسا، آن خبری نیست(« 

 داند:خردان میخود به قضا و قدر را کار سفیهان و بی
 ار سفهاستـی کـعنـمبیتن ـفـین گـه چنـی؟      کـهـه نــر چـضا بـود به قـی خـلـاهـه و کـنـگ

 (21: 1357)ناصرخسرو، 

 یا:   
 د    ـضرا کنـبد خـوی گنـبت به سـعل را نسـف   ان     ـل اندر جهـو به جهـردد کـرد آن نگـل گـقـع

 (389 :همان)

 داند:ناصرخسرو  جبرگرایی را مردود می   
 م؟ــوده غــهــیــه بـد بــایــورد بــرا خـم              چــلــه قــتــت و رفـــسودهــار بـر کــاگ

 ه ذمــدح و نــه مــو نــر تـت بـســیـد               روا نـه بـک و نــیـه نــو نــد از تــایـر نـو گ

 مــنـد صــتـرســزد پــان ایـــرمـــه فــت               بـرسـپتــر بـت اگــال اسـحـوبت مـقـع

 مـتـن ســر مــرد بــو او کــت تــه دســر               بــت اگــدای اســو خــار زی تـگــمـتـس

 م؟ـه کـش و نـیـه بـرده نـم کـکـد حـشـر                نــت اگـسـایـه بـر چـبــمـیــاب و پـتـک

 دم؟ـــزاری قـــون گــس چـن راه پـر ایـدای               بــول خـت قــق اسـه حـلـمـر جــو گ

 (62 :همان)

 از نظر ناصرخسرو، انسان در انتخاب بین خیر و شر صاحب اختیار است:   
 دون        ـی ایــواهـرای و خـدون گــی ایــواهـت          خـاده اسـشـر هر دو گـیر و شـو زی خـراه  ت

 (8 :همان)

 کند:او در قالب پرسشی ، در رد قضا و قدر چنین استدلال می   
 ا نخواهد داور سبحان«ـاید از من تـه »کاری نـدی       کـود را همیشه بر قضا بنـیّ خـاهلـناه کـگ

 ه پیش آرد طعامت؟ بل بخواهی نان ازین و زانـک  چرا چون گرسنه باشی نخسپی وز قضا جویی     

 (291 :همان)

دهند ناصرخسرو کسانی را که افعال و اعمال خود را به فلک، چرخ، گردون و... نسبت می   

 کند:نکوهش می
 ری راـــسرهـیـاد و خـر بــن ز سـرون کـــب   ری را      ـوفـلـیـرخ نــن چــکــش مــوهــکــن

 ری را...ـــش بـوهــکــا نــداند ز ــایـــشـن را         نـــریــرخ بـــال چـــعــری دان از افـــب

 ری را              ــتــاخکــیــشم نــک چــدار از فلـم    د     ــش را بـویـر خـتـنی اخـود کـو خــو تــچ

 (142: 1357)ناصرخسرو، 
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تابد. از نظر کسروی سرنوشت کسروی نیز معتقد به اختیار انسان است و جبرگرایی را برنمی   

ت خود اوست و بدبختی یا خوشبختی کسی بر پیشانی او نوشته نشده است. هر کسی به دس

ها بوده. گویند: بودنی»خدا آدمیان را آفریده و در کارهاشان آزاد گزارده. دروغ است آنچه می

گویند: بدبختی و نیکبختی هر کسی به سرش نوشته شده. هر کسی به دروغ است آنچه می

)کسروی، اشت. ولی کوشش از راهش و با افزارش باید بود.« هر کاری کوشد، هوده خواهد برد

 (46پ،  1322
یکی از ابعاد دشمنی کسروی با عارفان و شاعران و در رأس آنها حافظ همین جبرگرایی    

»نخست از راه برد. گری نام میهای سعدی یکی هم از جبریهاست. در مورد زیان گفتهآن

، همو) آورد«ها بارمیدهد و رسواییپافشاری بسیار از خود نشان میگری که در آن باره جبری

 (65ب:  2536
ز نظر او زیان حافظ برای توده از همه بیشتر کسروی بیشترین دشمنی را با حافظ دارد. ا

 از تازد. از نظر کسروی »یکیکسروی، حافظ را »روسیاه« نامیده و سخت به او میبوده است. 

-خراباتی ازـ  زهرآلود هایبدآموزی رشته چند که است حافظ« دیوان»ن زیا سراپا هایکتاب

 ،شیوایش شعرهای آن با دیوان این. داردبرمی در ـهااین مانند و گریصوفی ،گریجبری ،گری

 ،گرداندمی بیکاره ها راسهش ،اندازدمی جوش از را هاخون ،فریبندهاش هایبدآموزی آن با و

گفت:  باید یک کلمه ،پروراندمی را دردیبی و گذرانیخوش و به زندگانی بیپروایی و نومیدی

، همو) توان باید به نابودی این دیوان کوشید.«کشد« این است تا میمی»غیرت و آزرم را 

 (5ب:  1322
 میکنم که هابدی این من :نویسد: »حافظ میگویدگری حافظ میکسروی در نقد جبری

 که بیندیشید شما و ندادهاند« گذر را ما نیکنامی کوی در» ،نیست اختیاری شدهام بدنام و

 جهان در بدکاران همه اگر که بیندیشید. است زیانآور اندازه چه تا و غلط اندازه چه سخن این

 سیفالقلم ،خوردخونشان می و کشتمی را بچهها که بروجردی اصغر مثلاً ،بیاورند را عذر این

 ،لنگ تیمور ،چنگیزخان ،مراغهای صمدخان ،میکشت و میخورانید زهر به زنان که شیرازی

راست  حافظ فلسفۀ این اگر ..!؟کردمی پیدا حالی چه جهان آیا ،میآوردند را عذر این هریکی

 معنی چه هاداوری و هاقانون .. این!؟چیست برای تربیت به نام هاکوشش این پس است

 یک یا و ،بردی کوزهاش و کاسه آمده به خانهاش دزد شب یک اگر ،حافظ همان ..!؟داردمی

 بلند به دادخواهی فریادش زدی به رویش سیلی یک گرفته را جلوش کوچه در ستمگری

 تو گر»نگفتی:  هیچگاه. مجبورند ستمگر این یا دزد این که نگفتی هیچگاه و ،شدی

 (28 همان:)را«  قضا ده تغییر نمیپسندی
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برد. از نظر کسروی معتقد است که این جبرگرایی جامعه را به سوی رخوت و خمودگی می   

شود مردم از تلاش و کوشش دست بردارند و برای آبادانی و بهبود او جبرگرایی باعث می

زندگی و اوضاع جامعۀ خود تلاش نکنند. او یکی از عوامل عقب ماندگی ایرانیان را جبرگرایی 

 اند. »حافظاز نظر او شاعران سهم بسزایی در ترویج جبرگرایی در جامعه داشته داند.آنان می

. زیست نتوان پیشه و بیکار جهان این در که میدانست این ،داشتخرد می از بهرهای اگر

 وزیر آن و شاه این به دست چشم و سرودن یاوه و نشستن میخانهها کنج در که میدانست

 پیش پیشهای یا کاری خود برای بود این و ساختن است زندان به خود را جهان دوختن

 بسیار جهان از هانکوهش این چند هر. کردنمی پیدا جهان از به نکوهش نیازی و میگرفت

 ،پرداختند هاییبه سخن نافهمانه و بودند ندانسته را زندگی و جهان معنی آنان .است بیمعنی

 و میگردد اندیشهها کجی مایۀ و گیردمی جای هادل در آنان نافهمانه سخنان همان ولی

 در. سخنان است همان ایرانیان بیدردی انگیزههای از یکی امروز. میگرداند سست را هاعزم

 جهان از. پردازند جانفشانی و راهش به کوشش در که نمیدهند را ارزش آن به جهان خود نزد

 روز و آورند به دست باشد که راهی هر از پوشاکی و خوراک که خواهندمی را اندازه همین

 این و دهد جبریگری درس به مردم که بودند برگمارده را حافظ گویی تو ...بگذرانند

 پیدا وا از غزلی کمتر شما این است و گرداند جایگزین هادل در را خردانهبی هایبدآموزی

 چنان راند می سخن جبریگری از هنگامی که شاعر. نباشد آن در بدآموزی این که میکنید

 نمونۀ دیگری موضوع این. خواهدمردم  می از را پدرش ارث گویی تو که میدهد نشان تندی

هایی با این همه، در شعر حافظ نمونه( 25 همان:)« .اوست مانندگان و حافظ نافهمی و نادانی از

 وجود دارد که نشان دهندة اعتقاد او به اختیار است:
 ک      ـرخ فلـشم از چـی کــه زبونـم کـن نه آنـم   ردد      ــرادم گــر مـــیـم ار غـزنم ـر هـرخ بـچ

 (205: 1390)حافظ، 

 یا:   
 م   ـی نو دراندازیـرحـشکافیم و طـف بـلک را سقـف    م    ـاغر اندازیـانیم و می در سـل برافشـیا تا گـب

 (258 همان:)
 

 ادبیات متعهد. 5-2

های ناصرخسرو و کسروی در حوزة شعر بسیار به هم نزدیک است. هر دو برای شعر اندیشه

اند. ناصرخسرو و کسروی طرفدار »هنر برای اجتماع« هستند و نوعی کارکرد اجتماعی قائل

تابند. از نظر آنان رسالت شاعر باید این باشد که شعرش را در خارج از این چارچوب را برنمی

ائل و مشکلات اجتماعی قرار دهد. اشعار ناصرخسرو مشتمل بر مواعظ خدمت مردم و بیان مس
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خورد. شعر او بیشتر با و حکم است و غزل و مضامین شاد چندان در شعر او به چشم نمی

حقایق عقلی و معتقدات دینی سر و کار دارد. در واقع او برای شعر هدف خاصی در نظر 

 لسفی، تهذیب اخلاق و خدمت به آدمی است:گیرد و آن پرداختن به معتقدات دینی و فمی
 مـــقـــدان ســــنــــرون آرد از دردمــــب      ی    ــمـــو هــکـیـار نــتـفــه گـر بـگـونـسـف

 (63: 1357)ناصرخسرو، 

 ریزد:ناصرخسرو لفظ دری را در پای خوکان نمی   
 ظ دری راــفــی درّ لــتــمـیــن قــر ایـــم   زم       ــریــان نــوگــای خــه در پــم کـن آنـم

 (143 همان:)

 از نظر او سخن باید خردپذیر باشد:   
 نـــوش کـــن هـــخــود ســار و پــرد، تـخ دت       ـــایـــی بـــمـــان هــه جــبــر دیــاگ

 (522 همان:)

 یا:   
 رــود پـبـه او را نـت کــی اسـرغـدة مـنـانـم       د    ـنـرد خردمـوی مـوی به سـان دعـرهـببی

 رــنبـتر و عــسـاکـد خـاشـکی بـوی یــبیـار          بـتـفـی گـنـمعد بیـــی باشـگ یکـانـا بـب

 (133 همان:)

 از نظر ناصرخسرو خاموشی بهتر از سخنان بیهوده است:   
 ورــطـــسـن مـــخــن ســت ایــور اســه         در زبــده بــهــیـــلام بـــی از کـــشــامــخ

 (77 همان:)

اگر از برخی قصاید مدحی ناصرخسرو بگذریم، شعر او بیشتر جنبۀ اجتماعی و انتقادی دارد.    

تابد. معه مخالف است و اوضاع اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را برنمیاو با ساختار جا

ناصرخسرو برای شعر رسالتی اجتماعی قائل است. از نظر او شعر باید در خدمت بیداری جامعه 

های اختصاصی و یا به تعبیری دیگر، و بهبود شرایط اجتماعی باشد. »یکی دیگر از ویژگی

ای دیگر از انواع ادبی در روزگار خود بداع و آغاز گونهترین ویژگی سخن ناصرخسرو، اشاخص

بود که تا بدان روز در اندیشۀ هیچ کسی خطور نکرده بود. این نوع ادبی تازه که توسط 

شود، مبتنی بر ناصرخسرو ابداع شد و رواج یافت و از آن با تعبیر »اشعار اجتماعی« یاد می

ارد و امری است ایزدی و وسیلۀ تکامل یافتن ای متعالی داین اصل است که چون سخن، ریشه

روح و سببی در صعود جان آدمی برای رسیدن به کمال، نباید با آن، معانی و مفاهیم سخیف 

و مبتذل و دروغینی، چون ستایش ممدوح یا توصیف معشوق و... بیان گردد، شعر و سخن را 

رای دنیاطلبی اختصاص داد« نباید به جهان پست و خاکی، تمایلات و تعلقّات آن و تلاش ب
 (55: 1392)الهامی و دیگران، 
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 دــیـرایـعـر شـرا گـای مـهنـخـن ژرف سـد        ایـیـاسـنـشـان بــراســان خـروشـف رـعـای ش

 د؟           ـیـرایــدح امــق مــاشـزل و عــغ ـۀنــفت   و از حرص     ـد چـابیـه یـری ز چـکمت میـر حـب

 (447: 1357 ،)ناصرخسرو

کشد. نقد حاکمان، نقد عامۀ مردم، ناصرخسرو در شعر خود تمام ارکان جامعه را به نقد می   

نقد طبقات اجتماعی، نقد مذاهب دیگر، نقد اخلاقی و نقد شاعران، از مواردی هستند که در 

»پدر شعر اجتماعی و انتقادی« توان »او را شود. به طوری که میشعر ناصرخسرو دیده می

 (58: 1392)الهامی و دیگران، « .خواند
 دــون شــجــعـه زرق مـر و بــکـه مـم بـلـل و ادب       عــضــت فــشــاره گــان پـر نــاکـچ

 د...ـــون شــنـکـه زرّ و درّ مــفـل و ســهــر       جـجـت و حــال گشــفـت ســدالــد و عــزه

 د...ــون شــدر و افســه زرق و غــمــول هــا        قــفـر و جــکـت و مـور گشـمه جـل هــعـف

 دـــــون شــــروری در آهــی و ســـردمـــردی        مــخیــد بــیــشـرکـک بــلــه فـر بـس

 دــزون شـــحـد و مـــژنــی نـکـیــورت نــد، وزو        صــــی وزیــــگـــایــــرومــــاد فـــب

 دــــون شــنــس اکــاکـــوان نـــدن دیـعـای ادب       مـــود جــو بـــان چــراســاک خــخ

 (79 -78 همان:)

برای ادبیات، کارکرد اجتماعی و اخلاقی قائل است. از نظر او  کسروی نیز مانند ناصرخسرو   

کسروی معتقد ( 24ب:  2536)کسروی،  »شعر سخن است و سخن باید از روی نیاز باشد.«

است که شعر باید به اجتماع و مسائل مربوط به آن بپردازد و باعث پیشرفت جامعه شود. 

سنجد؛ از نظر او هر چیزی که با خرد نسازد یاوه است درواقع کسروی همه چیز را با خرد می

امعه شده و جامعه گرایی جهای شاعران گذشته باعث واپسحتی شعر. از نظر کسروی آموزه

را به سوی رخوت و خمودگی کشانده است. از نظر او حافظ و سعدی و مولوی و خیام، 

کنند و بدین ترتیب جامعه را به سوی گری را تبلیغ میپرستی و صوفیگری و بادهجبری

نقدهای کوبندة کسروی باعث شد که برخی او را دشمن شعر کشانند. رخوت و خمودگی می

 اما کسروی دشمن شعر نیست؛ او فقط تعریف خاصی از شعر دارد. »کوتاه شدة معرفی کنند

 شعر با آن را خواهدمی ،داردسخنی می کسی که و است سخن شعر که آن است ما گفتههای

 نیاز روی از باید ـ نثر چه و شعر چهـ  سخن هست چیزی که. گوید نثر با خواهدمی یا گوید

 این گونه: گفتهایم. باشد بیزار آن از خرد و یاوهگویی است نباشد نیاز روی از که سخنی. باشد

شعر  قافیهبافی به نام ،باشد نیاز به سخنی بیآنکه کسانی و یافته رواج ایران در که شعرگویی

 اینکه از گذشته دیگران و خیام و حافظ و سعدی: گفتهایم. خردانهای استکار بی ،گویندمی

 گری وجبری از ـرا  زهرآلود هایخود چند بدآموزی شعرهای  میان در ،کردهاند یاوهبافی
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 1344، همو) «.دادهاند رواجـ  هااین مانند و سادهبازی و چاپلوسی و و بادهخواری گریخراباتی

 (44 -45 :ب
کند گرایانه است. او خود به صراحت اعلام مینگاه کسروی به ادبیات نگاهی اخلاقی و فایده    

از ( 22: 1312، همو)سنجم« می انـجه زیان و سود ترازوی در را چیز هر بد و که »من نیک

شاعرانی یکی از معدود تازد. ها میهای شاعران را به زیان جامعه دیده سخت به آنرو آموزهاین

گوید فردوسی است. از نظر کسروی، فردوسی به زبان فارسی نیکی که کسروی از او بد نمی

گویی نکرده است. فردوسی در شعرهای خود بیش از همه بزرگی کرده و همچون دیگران یاوه

خواند و از ها فرامیگذارد و خوانندگان را به آنجویی و دلیری و مردانگی ارج میبه جنگ

گذارد به پرستی ارج میدوستی و شاهکند. اگر فردوسی به شاههای دیگران دوری مییبدآموز

ای که ها بوده است. تنها خردهاین خاطر است که در آن زمان دوست داشتن پادشاه از نیکی

شود. فردوسی، جا است که گاهی در شعرش دیده میهای بیتوان گرفت آن گزافهبه او می

ه با شاهنامۀ خود به زبان فارسی نیکی ارجداری کرده است. زبان فارسی شاعری استاد است ک

در ( 179 :ب 2536، همان) شد.تر میآلوده است و اگر شاهنامۀ فردوسی نبود از این نیز آلوده

ستایش  همه از بیش که او سخنان ولی بوده نیکی مرد خود نویسد: »فردوسیجای دیگر می

 میان از بایستی و زیان است سراپا روزگار این در ایشان است دربارهای و خودکام پادشاهان

( 35 :ب 1344، همو) «.کرد سودجویی شودمی زبان زمینۀ در تنها فردوسی کتاب از .برخیزد

کرد. ناگفته نماند که این سخنان تازگی ندارد و او همچنین از صابر و عارف با احترام یاد می

ای و آقاخان کرمانی و دیگران به این سخنان طالبوف و مراغه قبل از کسروی هم در آثار

نباید های کسروی ای که باید بدان توجه داشت این است که در نقد اندیشهخوریم. نکتهبرمی

دوستی جا سخن از مشروطه و وطنای که همهفضا و بستر تاریخی را فراموش کنیم؛ در دوره

گری و نکوهش تلاش ارجی جهان، جبریهایی چون بیآموزهو ترقی است، طبیعی است که 

به باور کسروی، شعر باید کارکرد اجتماعی و اخلاقی  رو شوند.و کوشش با انتقاد شدید روبه

داشته و برای جامعه مفید باشد. شعری که در خدمت توده و بیداری توده نباشد از نظر او یاوه 

داند بلکه معتقد است که شعر وسیله شعر نمی است. به عبارت دیگر کسروی شعر را هدف

بوده و هدف آن خدمت به توده است. در یک کلام، شعر باید سودی برای توده داشته باشد 

 یک که در غیر این صورت یاوه است. کسروی مخالف نظریۀ »هنر برای هنر« است. »سخن

 ریخت بیرون هاییدانش میتوان برداشت. بزرگی بهرههای آن از خدادادی است میتوان نیروی

 به راه را گمراه صدهزاران و بازنمود را توان راستیهامی ،گردانید دانشور را کسان هزاران و

 ،آورد به تکان را درماندهای تودة توانمی ،داد اندرزها میتوان ،سرود پندها میتوان ،آورد
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 پستترین و برداشت توان بهره هرگونه سخن از ،آورد به دست داراک و پول توانمی بالاخره

 کرده فهرست را ای کلمه چند که کند این .کند قافیهبافی آن از کسی که این است هاآن همۀ

خردانه آورد. این یک بازیچۀ بی پدید را قطعهای یا غزلی یک و نشاند شعری در را کدام هر

به  اگر حافظ. کند کلمهها قربانی را معنی کسی که کاری استزیان خود بیش نیست. این

 آن از زیرا. یافتی بیشتری ارج حقیقت پیشگاه در ،کردی خشتزنی شعرگویی گونهجای این

گذشته از آنکه چون  .بود نتواند سودی هیچ او سخن این از ولی بود توانستی سودی هاخشت

 (24 :ب 1322، همو)دارد.« ها نیز میهای بسیاری را به سخنان خود آمیخته زیانبدآموزی

گرایانۀ او تبیین کرد. درواقع، نقدهای نظرات ادبی کسروی را باید در جهت تفکرات اصلاح 

ادبی کسروی، نقدهای ادبی نیست؛ نقدهای اجتماعی است؛ نقد فرهنگ است؛ نقد سنت است؛ 

ای است که در شعر تبلور یافته است. کسروی با نقد شعر به نقد فرهنگ یک جامعه نقد جامعه

پردازد. کسروی »مصلح ت؛ به همین دلیل، فقط به نقد محتوایی و فکری شعر میرفته اس

کند و در اجتماعی« است نه »منتقد ادبی«. از این رو به ادبیات نیز از همین زاویه نگاه می

سنجد. پردازد و سود و زیان آن را در رابطه با جامعه مینقدهای خود به بررسی محتوا می

کنیم که به زیبایی ظاهری خوانیم حتی یک سطر هم پیدا نمیرا می های کسرویوقتی کتاب

دهد؛ یعنی به فکری که در یک شعر اهمیت داده باشد، او تنها به معنی شعرها اهمیت می

هایش شعر منعکس شده است و این فکر همان سنت است؛ سنتی که از نظر کسروی، آموزه

باشی، شاهدبازی، خردستیزی ستی و خوشپرشامل جبریگری و نکوهش تلاش و کوشش، باده

ها را دلیل شکست مشروطه و مانع پیشرفت و و نکوهش جهان است و از آنجا که این آموزه

تازد. اگر نظرات ادبی کسروی را در جهت تفکرات بیند سخت به بزرگان ادبی میترقی وطن می

با بزرگان ادبی را بهتر بتوانیم گرایانۀ او تبیین کنیم شاید برخورد تندش گرایانه و ملیاصلاح

 درک کنیم.
 

 اصلاحات و انحصارگرایی. 6-2

پردازد و همه چیز های اسماعیلی میناصرخسرو پس از رسیدن به مقام حجت، به تبلیغ آموزه

سنجد. »عقاید ناصرخسرو کاملاً مطابق طریقۀ باطنیّۀ اسمعیلیه و آراء پیروان را با آن می

مغرب است که آنها را در کتب قدیمه گاهی هم شیعۀ سبعیّه و دشمنان خلفای فاطمی مصر و 

نامیدند ولی وی به معنی تامّ کلمه قرمطی نبوده و در آنها، آنان را ملاحده و قرامطه می

( 92: 1379زاده، )تقیزند.« سفرنامۀ خود از قرامطۀ بوسعیدی لحسا به لهجۀ طعن حرف می

گراست زبان فارسی است. به هر اندازه که مولوی یک کثرتترین شاعر ناصرخسرو ایدئولوژیک

های مختلفی گرفته است، ناصرخسرو یک انحصارگراست و و معتقد است که حقیقت، نام
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های اسماعیلی است. از نظر او، هر کس از اعتقاد دارد که حقیقت تنها در نزد او و در آموزه

پیروی کند رستگار خواهد شد. اگرچه  -های مذهب اسماعیلیه استکه آموزه-های او آموزه

ها نقشی ندارد و کند و خود در پیدایش این اندیشهناصرخسرو تفکر اسماعیلیه را تبلیغ می

کند، هایی که او تبلیغ میفقط مبلّغ آن است اما مدعی است که راه رستگاری از اندیشه

از نظر او این مدینۀ فاضله  شهر و مدینۀ فاضله است.گذرد. ناصرخسرو به دنبال یک آرمانمی

کند و همگان را به های اسماعیلی است. او به مانند یک مصلح اجتماعی عمل میدر آموزه

ای به غیر از عقاید اسماعیلیه کند. از نظر او هر اندیشههای خود دعوت میپذیرفتن اندیشه

رو پذیرش تفکرات باطل و بیهوده است. او معتقد است که »روشنایی« و »سعادت« تنها در گ

داند. اسماعیله است. او در این راه پا سفت کرده و هر کس را که با او مخالف باشد گمراه می

»به اغلب مذاهب و طرق دیگر اسلامی و مخصوصاً به آنها که در خراسان رواج داشت مانند 

قرامطۀ لحسا گوید. حتی بر کرامیّه و حروریّه و لیِالی؟ و حنابله و همۀ مذاهب ظاهری بد می

کند. به که ذکر شد طعن میهم که طریقۀ آنها با عقیدة خود ناصر فرق زیادی نداشت چنان

دهریان و طبیعیان )به اصطلاح وی طبایعیان( و فلسفیان و معطّله هم طعن و عقاید آنها را 

 (97 -98:  1379زاده، )تقیدادند« نماید. معذلک به خود او نسبت قرمطی و معتزلی میرد می
 گوید:ناصرخسرو در انتقاد از شافعی و مالکی و حنیفی می

 رـبــان داور رهــهـار جـتـخــم ره مـتـسـی          جـفـیـنـول حــی و قـکــالـی و مـعـافـاز ش

 را آن سوی بربرـواند مـتن خـوی خــن سـارت         ایــرد اشــر کــی راه دگـکــک به یـر یــه

 د آن کر  ـور شـن کـیدند ایـچـیـز بپـجـدر ع  م و آیت محکم      ـتـواسـرا خــچون و ـون چــچ

 (508: 1357)ناصرخسرو، 

 در انتقاد از زرتشتیان:   
 د؟ــنــی و چـــا کــد تــدن زنــوانـن خـزی    د       ـــازنـــد و پــــاب زنــتــده کــوانـای خ

 د؟                          ـــت در زنـــشــبـن نـیــنــت چـــزردش   ب         ـــر لــد بـــــول و زنــضـــر ز فــدل پ

 (23 همان:)

 در رد ناصبی:          
 ریـــافــدن از کـــد شــواهـــخــر نــیـس  ی         ــبـی ناصــمـکه هــت آنـفـگـت شـسـه

 ری ــــر خــب از خـجــد عــاشــبـه نـکـزان   ی        ـبــاصـری از نــافـب کــجـت عــســـنی

 (54 همان:)

 گری:در رد مانی
 ست، ای عاقلان، بر مانویا گم شدهـن جـد یک نهاد       ره از ایـد نباشـب باشـه زیر روز و شـآن چ

 (345همان: ) 
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 در رد دهریان:   
 دا راـــیــری شـــال دهــحـو مُـــنــشـــم      ا    ــوی دانــت ســســم نیـــدیـــم قـــالــع

 ا را                       ـــوا مـــت گـــس اســـان بـــریــبر ده     ورت    ــزه و صــوی و مــزار بــن هــدیــنــچ

 (167 همان:)

 در انتقاد از جبرگرایان:   
 د          ـیـدایـدای خــو اعــد چـیــویـر نگـز کفـج   مه بر خواست خدای است      ـدها هـد که بـگویی

 (448 همان:)

 در انتقاد از دیدگاه مرجئه:   
 واریــچ دشـــیـــه روی هـــدش بـــایـــه          نــلــا الــه الــا الـــه لــت کــفــون گــچ

 اری                                    ــــه کــــنـه گــدیّ و نـــخ بــــلـدر ب     وی     ــتــفن ــدیــد ازو بــانـمــچ نــیـا هـت

 (351همان: )

 داند:ای ندارد. او فلسفۀ یونان را مایۀ گمراهی میناصرخسرو با فلسفۀ یونان نیز چندان میانه   
 ون؟...ـرگـت دگـسدهـون شـاز چـهان بـال جـون      حـلاطـای فــهولــه قـون بـتــده مفــای ش

 ونـرهــفه مــلسـه فـس بـپـی زان سـی       دل نکنــنــیــبـو بـــدای را چـــان خـــنــارکـک

 ون                           ــعـلــس مــاکــو نــردان ز دیـــگـــراه ب   ت    ـــسیـوم الهــلـت عــبـت رغــه دلـر بــگ

 (491 همان:)

های پردازد و به پرسشناصرخسرو در آثار منثور خود به توضیح مباحث مذهب اسماعیلی می   

دید و او را دهد. او حقیقت را تنها در نزد خلیفۀ فاطمی میمختلف در این باره جواب می

دانست. »اسم و کنیه و لقب خلیفۀ فاطمی المستنصربالله در اشعار او مکرّر جانشین پیامبر می

 گوید:ناصرخسرو در سوگ او می( 46: 1379زاده، )تقیذکر شده است« 
 ی                          ـانــشـیـۀ پــنــهــر پــه و بـنـر و سیـر بـم        بــتــاده ســهــالله نــر بــصــنــتـسـداغ م

 (437 همان:) 

های او احمد کسروی نیز به مانند ناصرخسرو مدعی است که راه رستگاری از اندیشه   

شهر و مدینۀ فاضله است. تفاوت کسروی و ناصرخسرو در این گذرد. او نیز به دنبال آرمانمی

تولیدکننده کند و خود های دیگران را تبلیغ میاست که ناصرخسرو، مبلّغ است؛ یعنی اندیشه

های کسروی زاییدة تفکر خود اوست. نیست اما احمد کسروی تولیدکننده است؛ یعنی آموزه

های آخوندزاده و آقاخان کرمانی و طالبوف و دیگر اگرچه کسروی تحت تأثیر اندیشه

روشنفکران پیش از خود و حتی روشنفکران عصر روشنگری بوده اما به تمامی مبلّغ 

ست بلکه با دخل و تصرّف در آنها توانسته در بسیاری موارد مبتکر و خلّاق های آنان نیاندیشه

گیرد. ناگفته نماند که های فکری دورة معاصر شکل میباشد و اینجاست که یکی از جریان
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کسروی خود منکر تأثیرپذیری از آقاخان کرمانی و دیگران است. کسروی در قامت یک مصلح 

ها خواهیم رزمید، با آز کند که »آفریدگارا به گمراهیلام میاجتماعی ظاهر شده و صریحاً اع

های توست که ها خواهیم برانداخت، و آن پشتیبانی و راهنماییو ستم خواهیم جنگید، بتخانه

او معتقد است که هم دردها را شناخته و ( 13 :ث1323)کسروی، « .ما را فیروز خواهد گردانید

های او پیروی کند رستگار خواهد شد. هر کس که از اندیشه داند. از نظر اوهم درمان را می

شما باید خرسند باشید که پس از هزار سال پرده  ،و بیماردلی در میان نیست گاگر پای رش»

چنین ه و از اینکه ما ب ،گرددها رها میافتد و شرق از یک رشته آلودگیها میاز روی گمراهی

او در جای دیگر  (37: 1316، همو)« یاری ما کوشید. هایم سپاس گزارید و بکاری برخاسته

خواهیم به ایم، ما که می»ما که در برابر صد گونه گمراهی و نادانی ایستادهنویسد: می

ترین راه سیاست را برای این کشور پیش های هزارسالۀ کشور چاره کنیم، ما که روشنبدبختی

ر جهان والاترین سخنان است، ما که در برابر گوییم که در سراسایم، ما که سخنانی میگرفته

دهیم، ما که برای نخست بار ناسازگاری های بسیار استوار پاسخ میگری ایستاده با دلیلمادی

ترین ایم، ما که سادهبوده از میان برداشتهها با خداشناسی و دینداری میرا که در میان دانش

ها کسروی همۀ کیش( 24 :الف 1323، همو)هیم.« دهای جهان نشان میچاره را برای گرفتاری

دانست و معتقد بود که باید از بین بروند؛ زیرا با خرد و کننده و مانع پیشرفت میرا گمراه

اللهی، های زردشتی، مسیحی، سنی، علیهایی که به نامبندی»دستهها سازگار نیستند. دانش

اسماعیلی و مانند اینها در این گوشه و آن گوشۀ کشور صوفی، بهایی، شیخی، کریمخانی، 

کوشیم که اینها را از باشد و ما از راهش میاست و همیشه مایۀ گزند و آزار در میان مردم می

 (7 :پ همان،)کنیم؟« میان برداریم و همۀ ایرانیان را به یک راه آوریم آیا کار بدی می

های داند و مدعی است که اگر جهانیان آموزهمیشمول های خود را جهانکسروی اندیشه   

شوند. کسروی به عنوان یک »مصلح اجتماعی« قد علم کرده او را به کار ببندند رستگار می

خواست و در این میان مذاهب موجود بود و دگرگونی و تجدد در تمامی ارکان جامعه را می

ندگی و در تضاد با مشروطه و مدرنیته دانست. او این مذاهب را باعث پراکرا یک مانع بزرگ می

دهد ترتیب، او تعریف جدیدی از دین ارائه میتاخت. بدینها میدید. از این رو، بشدت به آنمی

تا با این اصول سازگار باشد. کسروی برای پیشرفت تودة ایران »نظریۀ پاکدینی« را مطرح 

خود را به ساختار جدیدی که او کرده بود. در این نظریه ساختار قبلی و سنتی باید جای 

داد و در این میان مذهب نیز که جزئی از این ساختار است لاجرم باید تعریف کرده بود می

هایی مثل »پیام یافت که با مدرنیته و پیشرفت تضادی نداشته باشد. او در کتابمعنایی می

های خود ی از اندیشهمن به شرق« و »پیام به دانشمندان اوپا و آمریکا« جهان را به پیرو
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های موجود و قرائت رسمی خواند. در واقع کسروی مخالف دین نیست بلکه مخالف کیشفرامی

ماندگی ایرانیان وجود از دین است. او معتقد بود که یکی از دلایل شکست مشروطه و عقب

ین ترتیب، کسروی تعریف جدیدی از دبدین( 335 :الف 1322، همو)های گوناگون است. کیش

های اساسی آن ها« را ویژگیدهد و »این جهانی« بودن و »سازگاری با خرد و دانشارائه می

کند. به عبارت زداید و »خرد« را جایگرین »ایمان« میگرایی را از آن میدهد و تقدسقرار می

ها و داند؛ دینی که با خرد و دانشزمانی« بودن را شرط اساسی دین میدیگر، کسروی »این

های زندگانی امروزی سازگار باشد. درواقع، علت تعریف جدید کسروی از دین را باید در اندیشه

گرایانۀ او و حفظ تمامیت ارضی ایران جست. کسروی اختلافات طلبانه و وحدتمشروطه

دانست. او مذهبی، زبانی و قومی را دلیل به ثمر نرسیدن مشروطه و مانع پیشرفت توده می

اجتماعی  -تودة ایران آلوده است و باید پاک گردد. او جنبش سیاسی  عقیده داشت که

های خود را ابتدا در مهنامۀ »پاکدینی« را برای پاک کردن تودة ایران بنیان نهاد و اندیشه

گری، های گوناگون، صوفی»پیمان« و سپس در روزنامۀ »پرچم« منتشر کرد. او وجود کیش

پرستی، گری و نکوهش تلاش و کوشش، بادهن )جبریهای شاعراگری، بدآموزیاروپایی

ماندگی ایرانیان گری و زبان را دلایل عقبنکوهش جهان، خردستیزی، شاهدبازی و...(، مادی

به عبارت دیگر، از نظر کسروی، ( 7-9 :الف 1323، همو) .دانستو شکست مشروطه می

کست مشروطه است. از این رو، ها« دلیل اصلی درماندگی تودة ایران و ش»پراکندگی اندیشه

: 1316، همو)دانست؛ یک زبان، یک دین و یک درفش. چاره را در »وحدت و یکپارچگی« می

شد. کسروی معتقد بود که اقوام مختلف ترتیب، تمامیت ارضی ایران نیز حفظ میبدین( 50

انی کشور تلاش باید دست از اختلافات برداشته و در زیر »پرچم ایران« گرد آیند و برای آباد

کدام از کنند. او برای ایجاد وحدت، »زبان فارسی« را به عنوان زبان رسمی برگزید؛ اما هیچ

ها سازگار ها با خرد و دانشهای موجود را به رسمیت نشناخت. از نظر او این کیشکیش

رسید. از ها »وحدت ملی« به نتیجه نمیشوند. با وجود این کیشنیستند و باعث گمراهی می

داشت که هم به قوم خاصی اختصاص نداشته باشد و هم به درد این رو، دینی باید وجود می

ها زندگی امروزی بخورد. بدین منظور او تعریف جدیدی از دین ارائه داد که با این آرمان

کرد. دین از نظر های گوناگون پیشنهاد میخوانی داشت. او »پاکدینی« را به جای کیشهم

های زندگانی و زیستن به آیین خرد است« ی »شناختن معنی جهان و پی بردن به آمیغکسرو

های ها« ویژگیجهانی« بودن، »خردپذیری« و »سازگاری با دانش»این( 7 :ب 1323، همو)

جهانی«، »اکنون«ی و »اینجا«یی از اساسی آن است. به عبارت دیگر کسروی تعریفی »این

خواهی، تلاش برای آبادانی کشور و پرداختن به پرستی و مشروطهطندهد تا با ودین ارائه می



 1404پاییز و زمستان  ،(8دوم )پیاپی ، شمارة چهارمهای نوین ادبی، دورة پژوهش     304
 

ها این بود که امور دنیوی تضاد نداشته باشد. درواقع یکی از نقدهای کسروی به کیش

پیروانشان تنها در فکر آن جهان هستند و به آبادانی جهان و پیشرفت کشور دلبستگی ندارند 

جاست. نقد دیگر کسروی این ت مشروطه در همینکنند و راز شکسو در راه آن تلاش نمی

ها حرفی برای گفتن ندارند. ها سازگار نیستند و در برابر دانشها با دانشاست که این کیش

ها نیز ها سازگار باشد تا از عقاید خرافی جلوگیری شود و دانشاز نظر او دین باید با دانش

 نشود.باید به دین توجه کنند تا از علم سوءاستفاده 

گویم کسانی گوید: »سخنانی که من دربارة خداشناسی میکسروی در مورد پاکدینی می   

ها اند. هم کسانی به آن سخنان گرویده و آنها را دین نوینی پنداشته به دشمنی برخاستهآن

اند. ولی این سخنان همه از اسلام است. خدا به را از آن من و بهترین راه خداشناسی دانسته

شناسم و هر آنچه که هست میدانم و اسلام را چنانفیروزی داده که زبان قرآن را می من

های قرآن نیست. اسلام خداشناسی را به جایی رسانیده گویم جز گفتهدربارة خداشناسی می

توان سخنی بر آن افزود و خود از اینجاست که این دین جاویدان است و دینی که هرگز نمی

نخواهد بود... پس بیهوده است که کسی از آن دوری گزیند هم بیهوده است که پس از آن 

که هست کسی دینی از نو بنیاد گزارد. این خود مایۀ افسوس است که مسلمانان اسلام را چنان

پندارند. بنیاد دین های اسلام نیست دین نوینی میشناسند و سخنان مرا که جز گفتهنمی

اند برانگیزندة آنان وس و نادانی نیست. آنان که به این کار برخاستهنوینی پس از اسلام جز ه

اند. خودخواهی و مایۀ کارشان نادانی بوده و این است که فیروزی نیافته کاری از پیش نبرده

ها بیزارم. خدا بر من نبخشد اگر سخنی به خودخواهی بگویم یا گامی در راه من از این نادانی

زی که به این کار برخاستم با دیدة اشگبار برخاستم و دل از دست هوس بردارم. من آن رو

راهزنان پرخون داشتم. کنون چه جای آن است که خودم یکی از آن راهزنان باشم؟! من 

های جداجدا به روی مردم باز دینی را مایۀ بدبختی مردم دانسته بر آن کسانی که راههپراکند

ونه رواست که خویشتن راه جدای دیگری باز کنم؟!... فرستم، پس چگها میاند نفرینکرده

گویم، دین پاک اسلام آخرین درس خداشناسی را به جهانیان داده درسی که من آشکار می

گویم و جز این آرزو ندارم که سراپای آن خردپذیر و باورکردنی است. من نیز جز آن نمی

که بر آن افزوده شده و مایۀ پراکندگی  هاییکه هست دریابند و فزونیمسلمانان اسلام را چنان

گوید که در واقع، کسروی می( 19-21 :الف 1344، همو)مسلمانان گردیده از میان بردارند.« 

ها. »امروز باید جز به بنیاد دین پاکدینی همان اسلام است اما بدون شاخ و برگ، بدون کیش

 (31 همان:)« .انداخت اند دورهایی را که بر آن افزودهنپرداخت و همۀ پیرایه
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ایم تنها گوید که ما دین جدیدی بنیان ننهادهکسروی پاکدینی را دنبالۀ اسلام دانسته و می   

بنیادشان  اسلام با ایم. »پاکدینیایم و آن را به اصل خود بازگرداندهخرافات را از آن پاک کرده

 هایخواست به که استآن  راستی میکنیم پاکدینی به نام ما که هایییکی است. کوشش

 ولی. بود آورده پدید راهی اسلام .میگردانیم زنده آن را بنیاد خود و میدهیم پیشرفت اسلام

 پیش بهتری بسیار راه از را هاخواست آن ما اکنون و میبوده هاییخواست برای راه آن

 دیگری دین میان از چون دینی اینکه آن و هست، دیگری ارجدار نکتۀ اینجا .. در.میبریم

 استواری و بازگرداند گوهرش به را دین آن که بدینسان. گیرد آن را دنبالۀ باید برمیخیزد

 ...رساند انجام به میخواهد که کاری و آغازد را خود راه آنگاه و بازنماید مردمان به را آن بنیاد

دین  آن بنیاد جز پایههایش و اسلام است دنبالۀ پاکدینی .شده کرده همان دربارة پاکدینی

 بنیادش ولی جداست، اسلام با باره این از و آمده پدید دیگری زمان در پاکدینی. باشدنمی

 چیست؟ اسلام گوهر ...است بوده را هادین دیگر و اسلام که است گانهشش هایخواست همان

 به پابستگی کسی، نشناختن جهان کارهای دست اندر او، شناختن یگانه خدا، به داشتن باور

 جهان به داشتن باور بیدینان، و گمراهان با دشمنی زندگانی، راه در کوشیدن پاکی، و نیکی

 هااین. آن دین پایههای هاستاین .های اسلامخواست هاستاین. هااین مانند و کیفر و پاداش

 باشند،هایی نمیراهکوره جز گردیده جدا اسلام از که هاییکه کیش دادیم نشان بازنموده را

 گرفته آن را جای گمراهکننده هایراهکوره این و رفته میان از شاهراه خود که دادیم نشان

 همان میبایست. گزاریم بنیاد اسلام پایههای روی به را «پاکدینی» میبایست. ..است

زمان  شایندة که راهی یک از والاتری، و بهتر راهی یک از را، هادین دیگر و اسلام هایخواست

و در  دهبر ربه کا یادهسا نباو ز برخاسته بعر دممر نمیادر  مسلاا ...گردانیم روان است،

به  یگرد بانیز هاستنشدا رگاروز که نماز یندر ا میبایست .هندید زنیا لیلد به جاها ربسیا

-50 :ب 1323، همو)« .ددگر دیا هانشدا همسنگ هاییلیلد یاگفته هر بهو  دشو دهبر کار

48) 
تابند. ناصرخسرو گرایی را برنمیناصرخسرو و کسروی، هر دو انحصارگرا هستند و کثرت   

های همگان را به فرقۀ اسماعیلیه و کسروی همه را به »پاکدینی« دعوت کرده و هرگز از اندیشه

رسیدن به سعادت  گردند. از نظر آنان تمام عقاید موجود بر خطا هستند و تنها راهخود برنمی

ای از آراء، و به ویژه در شیوة بیان و طرز هاست. »در پارههای آنو نیکی پیروی از اندیشه

ست. او هم عقیده دارد که برخورد با »گمراهان«، ناصرخسرو از پیشتازان کلاسیک کسروی

رگش با گوید. اما فرق بزداند و میست که او میراه رستگاری فقط و فقط از طریق حقایقی

ساختۀ  -های کسروی به خلاف آمیغ -کسروی در این زمینه این است که آیین و حقایق او 
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خود او نیست بلکه از مذاهب موجود به دست آمده است. او نیز چون کسروی عقاید خود را 

به حقیقت آراء او  -طبعاً از طریق خرد -داند، و هر که را که ها میتنها ابزار رسیدن به آمیغ

( 187: 1381)همایون کاتوزیان، نامد.« نبرد، یا بداند و عمل نکند، خر و گاو نادان می پی

ترتیب، ناصرخسرو و کسروی، هر دو مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و سرانجام، یکی آوارة بدین

 یمگان شد و دیگری در دادگستری جان باخت.
 

 نتیجه گیری. 3

های این رسیم که اندیشهناصرخسرو و احمد کسروی به این نتیجه میبا بررسی آثار و زندگی 

دو در موارد بسیاری به هم نزدیک است. انتقاد و اعتراض، تحول درونی، جبرستیزی، ادبیات 

های گرایی، موارد مشترکی هستند که در اندیشهمتعهّد، انحصارگرایی، خردگرایی و اصلاح

 شود.ناصرخسرو و کسروی دیده می
های ناصرخسرو و احمد کسروی است. هر دو از ترین ویژگیانتقاد و اعتراض یکی از مهم   

اوضاع روزگار خود ناراضی هستند و لحنی پرخاشگر و تند دارند. آنها به تمامی با ساختار 

تابند. نقد حاکمان، نقد جامعه مخالف بوده و اوضاع اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را برنمی

د طبقات اجتماعی، نقد مذاهب دیگر، نقد اخلاقی و نقد شاعران، از مواردی عامۀ مردم، نق

 شود.هستند که در آثار ناصرخسرو و کسروی دیده می

شود و از آن پس زندگی گذشتۀ خود را رها بیند متحول میناصرخسرو بر اثر خوابی که می   

ب به فرقۀ اسماعیلیه پیوسته، شود. ناصرخسرو بعد از آن خواکند و به انسانی دیگر بدل میمی

پردازد. احمد کسروی نیز تقریباً رسد و به تبلیغ اسماعیلیه در خراسان میبه مقام »حجت« می

کند. این ها در حال خود اشاره میچنین حالتی را تجربه کرده است. او هم به برخی دگرگونی

انگیزد تا در راه نیکی برمیشود تا بدین نتیجه برسد که نیرویی او را ها باعث میدگرگونی

 هایی بپردازد.جهان به کوشش

ناصرخسرو و احمد کسروی هر دو خردگرا هستند. هر دو معیار سنجش نیک و بد را خرد    

ها حتی شعر دانند و معتقدند که در همۀ کارها باید جانب خرد را در نظر داشت. از نظر آنمی

 نیز باید خردپذیر باشد.

از موارد معدود بگذریم، ناصرخسرو از آن دسته از شاعرانی است که قائل به اگر از برخی    

ای با جبرگرایی ندارد. به عبارت دیگر، ممکن است موارد بسیار اختیار است و چندان میانه

طورکلی، ناصرخسرو را کمی را در رابطه با جبرگرایی در آثار ناصرخسرو پیدا کنیم اما به

یابیم. کسروی نیز معتقد به اختیار انسان است و جبرگرایی را میشاعری معتقد به اختیار 

تابد. از نظر کسروی سرنوشت هر کسی به دست خود اوست و بدبختی یا خوشبختی برنمی
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کسی بر پیشانی او نوشته نشده است. یکی از ابعاد دشمنی کسروی با عارفان و شاعران همین 

 هاست.جبرگرایی آن

اند. از نظر آنان رسالت رای شعر نوعی کارکرد اجتماعی و اخلاقی قائلناصرخسرو و کسروی ب   

شاعر باید این باشد که شعرش را در خدمت مردم و بیان مسائل و مشکلات اجتماعی قرار 

 دهد.

شهر و ناصرخسرو و کسروی در قامت یک مصلح اجتماعی ظاهر شده و به دنبال یک آرمان   

ها معتقدند که هر کسروی بشدت انحصارگرا هستند. آن مدینۀ فاضله هستند. ناصرخسرو و

ای به غیر از عقاید آنان باطل و بیهوده است و تنها راه رسیدن به سعادت و نیکی پیروی اندیشه

هاست. ناصرخسرو همگان را به فرقۀ اسماعیلیه و کسروی همه را به های آناز اندیشه

 گردند.ود برنمیهای خ»پاکدینی« دعوت کرده و هرگز از اندیشه
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Naser Khosrow is an Ismaili sage and poet who tries to express 

his Ismaili thoughts and beliefs in the form of poetry and prose. 

Ahmad Kasravi is also a contemporary thinker who founded 

the socio-political movement of "Pakdini" to cleanse the 
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never turned back from their thoughts. In the end, one became 

a refugee in Yamgan and the other died in court. 
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